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«دانشگاهها نقش مهمی در تولید اندیشه های جدید، و نیز انباشت و انتقال دانش جدید دارند، با این همه، در امور مربوط به توسعه در حاشیه باقی مانده اند. هر چند دیگر آنها یگانه 
تولید کنندگان دانش مورد نیاز برای توسعه نیستند، اما از رهگذر پژوهش و آموزش شان به تولید تخصص، مدیریت توسعه، طراحی دگرگونی های اجتماعی، و حفظ ارزش ها و ویژگیهای فرهنگی کمک می کنند.»

   آموزش در رشد درآمد ملّی و درآمدی های افراد سهیم است. اگرچه در جوامع کشاورزی، زمین منبع اصلی ثروت و درآمد بود، اما در جوامع صنعتی، سرمایه و ماشین افزار اهمیت یافتند. در جوامع اطلاعاتی امروز، دانش به پیش برندة رشد اقتصادی و توسعه است. آموزش عالی منبع اصلی دانش – تولید، اشاعه و جذب آن توسط هر جامعه ای است.

   در حال حاضر، رشد اقتصادی به قابلیت تولید کالاهای مبتنی بر دانش وابسته است. با این حال، آیندة نظام های اقتصاد و دانش تا حدود زیادی به قابلیت آنها برای تولید دانش از طریق پژوهش و توسعه بستگی دارد تا به کالای مبتنی بر دانش. بدین قرار، نظامهای اقتصاد دانش ارزش بسزایی را به خود اختصاص می دهند و اولویت برتر را به تولید و توزیع دانش 
می بخشند. مؤسسات آموزش عالی منبع اصلی تدارک سرمایه انسانی مورد نیاز برای تولید دانش هستند.

دانش و نابرابری

برخی از کشورها با آن که بیش از کشورهای دیگر دانش تولید می کنند، اما انحصار آن را در اختیار ندارند. دانش، به واسطة فناوری های اطلاعات، سریع تر از سرمایه یا افراد از مرزهای ملّی فرا می رود. این امر نظامهای اقتصاد دانش را – هم درجهت گیری و هم در شیوة عمل شان – جهانی می سازد.

   امروزه، دانشی زیاد به بهایی بسیار اندک قابل حصول است، اما دسترسی پذیری و بهره گیری از آن به قابلیت انسان برای پردازش و جذب آن بستگی دارد. حتی اگر قابلیت کشوری در تولید دانش ضعیف هم باشد، باز قابلیت آن برای پردازش و جذب دانش ضرباهنگ توسعة آن کشور را تعیین می کند. بنابراین، آموزش عالی در افزایش قابلیت جذب و به کارگیری دانش نقشی تعیین کننده می آفریند.

   اگر دانش منبع رشد اقتصادی باشد، تفاوت در توزیع آن به منبع نابرابری در میان ملتها تبدیل می گردد. مطالعات نشان می دهند هرجا که میزان نام نویسی در آموزش عالی اندک باشد نابرابری ها در کسب درآمد بسیارند. مقایسة وضعیت کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته این نکته را بیشتر آشکار می سازد. مطلب چنین قابل تبیین است که نرخ های نام نویسی در آموزش عالی و تفاوت های بسیار در میزان درآمد، در مراحل آغازین توسعة بسیاری از کشورها، توأمان وجود دارند.

   فواید فردی آموزش عالی بخوبی پیداست: استخدام شدن بهتر، برخورداری از حقوق بیشتر، امکان بیشتر برای انواع مصارف و پس انداز، درآمدها، از حرفه ای تا حرفة دیگر، تفاوت چشمگیری دارند. این تفاوت درآمدها را چه چیزی تعیین می کند؟ در این زمینه نیز آموزش عالی به صورت متغیر مهمی جلوه گر می شود که، برای بهبود سطوح درآمد افراد، نقشی 
معنی دار می آفریند.
   گاهی در شرایطی که توزیع جمعیت تاحدود زیادی برابر است، این امکان وجود دارد که توزیع منابع طبیعی به لحاظ جغرافیایی دستخوش ناهنجاری هایی گردد. در این صورت، فرادستان به تسهیلات و منابع دسترسی آسانی دارند، درحالی که یگانه دارایی فرودستان نیروی کار آنهاست. سرمایه گذاری برای بالابردن سطح نیروی کار به قصد تجارت آن جهت کسب دستمزدهای بیشتر، بهترین راه برای افزایش درآمد و کاهش فقر است. آموزش دادن به فرودستان به کاهش نابرابری ها و فقر کمک می کند. شواهد برآمده از پژوهش های تجربی در هند حاکی از آنند که آموزش عالی نقش معنی داری برای کاهش فقر مطلق و نسبی بازی 
می کند.

از ملّی سازی تا جهانی سازی

تلاش های آزادسازی ملّی با نیاز مُبرم به خود اتکایی همراه شد. در بسیاری از کشورها، نهاد خود اتکایی تأسیس دانشگاه بود. مؤسسات آموزش عالی با تربیت اتباع داخلی برای مدیریت چرخه های اقتصادی کشورهای ملل تازه استقلال یافته، به بومی ساختن توسعه یاری رساندند. آنها با تولید دانش جدید و همچنین کاربست دانش تولید شده در جاهای دیگر، شالودة دانشی جدید را برای تصمیم گیری ها پی افکندند. این تلاشها، به تدریج، با استخدام اتباع داخلی – به جای مهاجران خارجی – در نهادهای سیاستگذاری، به توسعة الگوها [= پارادایم ها]ی ملّی و طراحی برنامه های خاص بومی کمک کردند.

   یکی از بزرگ ترین رهاوردهای آموزش عالی پدیدآوردن نظام های آموزش ملّی است. دانشگاهها به طراحی برنامه های درسی، تولید کتابهای درسی، تربیت معلم، و تشویق و ترویج زبانها و فرهنگ ملّی در همة سطوح آموزش کمک کرده اند. دانشگاههای دولتی بر پایة بینش واقع بینانه و – بالطبع – اعتلای انسجام اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز، در توسعة سیاست های آموزش ملّی نقش آفریدند. این ابتکارها، در گذر زمان، به صیانت از هویت ها و سنت های ملّی، حتی در زمانی که جهانی سازی آنها را به چالش فراخواند، کمک کرده اند.
   وضعیت در سال های اخیر تغییر کرده است. دانشگاهها دیگر برای تأمین بودجة خود به دولت متکی نیستند. سیاستهای اتخاذ شدة تخصیص منابع در چندین کشور مؤید آنند که دولتها آن دسته از فعالیت های کارآفرینانه ای را که زایندة درآمد و تعامل نزدیک تر میان دانشگاهها و بخشهای تولیدی – به ویژه در تحقیق و توسعه هستند، تشویق می کنند. افزون بر اینها، بسیاری از دولتها به بخش خصوصی اجازه داده اند تا به تأسیس و راه اندازی مؤسسات آموزش عالی بپردازند – بخشی که فعالیت آن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرعت روبه افزایش است. همة این برنامه ها نیروی بازار را در آموزش عالی تقویت کرده اند.

   امروزه آموزش عالی به سیمای بازاری از فرآورده های دانش جلوه گر شده است که محصولات خود را، برپایه موافقت نامة عمومی تجارت و خدمات [= گاتس(/GATS]، در بازارهای آن سوی مرزهای بومی خود نیز عرضه می دارد. رشد پرشتاب بازار جهانی در قلمرو آموزش عالی گویای آن است که امور تا چه اندازه دگرگون شده اند. وظایف و توقعات ملی جای خود را به ملاحظات انتفاعی می سپرند، و اکنون نیروهای بازار بر سر مقصود و اولویت های آموزش عالی تصمیم می گیرند. متوّلیان چندگانه آموزش عالی، اعم از عرضه کنندگان ملی و بین المللی، با فعالیتهای بعضاً نامعتبر در سطوح مختلف آموزش عالی، باعث کم کارآمدی نظامهای نظارتی بر آن شده اند. گاهی مشاهده می شود که عرضه کنندگان فرامرزی آموزش عالی هویتی ناشناخته دارند، مؤسسات نا معتبر و مدارج آنها نیز جعلی هستند. یونسکو گامهایی برای تشویق دولتها جهت مبادرت به اقدامهای نظارتی برای حمایت از تحصیل کنندگان خود برداشته است.

   بروز دگرگونی های عدیده در این بخش، رعایت توازن دقیق میان اولویت های ملّی و جنبة جهانی سازی، آموزش عالی را به چالش مهم بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل کرده است. این دگرگونی ها گرچه بذل توجه ها و سرمایه گذاری ها در آموزش عالی را دو چندان ساخته اند، اما ضرورت افزایش دخالت دولت و اعمال سیاستهای نظارتی در مورد فعالیت نیروهای بازاری به قصد ملزم ساختن آنها به کارکرد مردم دوستانه بسیار حایز اهمیت است. بدون کاربست چنین سیاستها و چارچوبهای نظارتی، آموزش عالی ممکن است خود به صورت ابزار دیگری برای تشدید نابرابری ها در میان نسل ها جلوه گر شود.







(  متن حاضر ترجمه ای است از مقالة “Higher Education and Development” که در خبرنامه (IIEP (News Letters) (ژانویة – مارس 2007) به چاپ رسیده است.- م


(  GATS، در سال 1995، توسط سازمان تجارت جهانی تأسیس شد.
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